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 :مقدمه
گفتند صحابه همگي عادل و به دور از شرك و فسق و گناه و  در مقابل ادعاي گروهي از پيروان مكتب خلفا كه مي

زان صحت اين ادعا برآمديم و به همين منظور در درس قبل دو اعمال خلاف مروت هستند ، در صدد بررسي مي
  . آيه را مطرح كرديم كه در آنها صحابه مذمت شده بودند 
كنيم كه از عمل اصحاب ـ مبني  اي را ذكر مي ابتدا آيه. كنيم در اين درس در همان راستا چند آيه ديگر را بررسي مي

نماييم كه در مورد  سپس آيه اِفك را بررسي مي. كند ان انتقاد مياعتنايي به سخنراني ايش بر ترك پيامبر و بي
اي را  اي است كه به همسر پيامبر عمل قبيحي را نسبت دادند و از پيامبر شلاق خوردند و در ادامه دو آيه صحابه

  .شود را متذكر مي) ص(كنيم كه يكي از صحابه پيامبر  مطرح مي
يم كه سست ايماني برخي صحابه و آمادگي ايشان جهتِ ارتداد را ملامت آور اي را مي در پايان اين بخش ، آيه

  .كند مي
نماييم كه بر  كنيم و دو روايت از صحيح بخاري نقل مي در انتهاي اين درس ، بحثِ صحابه در روايات را شروع مي

  .دلالت مي كند) ص(جهنمي بودن برخي از اصحاب پيامبر 
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  الاعتنايي به پيامبر جهت كسب م بي
و اذا رأوا تجارة  او لهواً انفضوا اليها و تركوك قائماً قل ما عنداالله خير من : فرمايد  خداوند متعال در قرآن كريم مي

  1اللهو و من التجارة و االله خير الرازقين 
ا روند و تو ر شوند و به سوي آن مي هنگامي كه آنها تجارت يا سرگرمي و لهوي را ببينند پراكنده مي: ترجمه 

آنچه دست خداست بهتر از لهو و تجارت است ، و خداوند بهترين : كنند بگو  ايستاده به حال خود رها مي
  2.دهندگان است روزي

هاي نماز جمعه از زبان ايشان بودند كه با فراهم  ، در حال شنيدن خطبه) ص(دارد كه صحابه پيامبر اين آيه بيان مي
سته و پيامبر را در حال بيان خطبه رها كردند ، به ايشان پشت كرده و رو به برخا) بلافاصله( شدنِ امورِ دنيوي ، 

  .فرمود لهو و تجارت آورند؛ در حاليكه پيامبر هنوز ايستاده بود و خطبه ايراد مي
أقبلت عير يوم « : در صحيح بخاري ، براي تفسير اين آيه ،  از جابر بن عبداالله روايتي به اينصورت نقل شده است 

يعني در روز جمعه ، كارواني وارد شهر شد در حالي كه ما » . . . معة و نحن مع النبي فثار الناس الا اثنا عشر الج
گرفتند تا سريعتر به  و بر يكديگر براي خروج سبقت مي( بلافاصله مردم پراكنده شدند . نزد پيامبر بوديم ) صحابه(

  .وازده نفر كه نزد پيامبر باقي ماندند مگر د ! )اي انجام دهند  كاروان رسيده و معامله
توان ادعا كرد كه همة صحابه عادل هستند و هيچ فسق، شرك و يا حتي خلاف مروتي  با توجه به اين مطالب نمي

و دويدن ) به حدي كه منجر به نزول آيه شده  (اعتنايي به آن حضرت  ترك خطبه پيامبر و بي. شوند را مرتكب نمي
  .گر فسق نباشد لااقل مصداق مهمي از خلاف مروت استجهت كسب مال دنيا، ا

  تهمت زدن به همسر پيامبر 
وا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرء منهم ما  ان الذين جاء :در قرآن كريم آمده است 

وا عليه باربعة شهداء فاذ لم  ء  لولا جا:فرمايد   سپس مي 3اكتسب من الاثم و الذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم
  4يأتوا بالشهداء فاولئك عنداالله هم الكاذبون

از شما بودند اما گمان ) متشكل و توطئه گر( مسلماً كساني كه آن تهمت عظيم را عنوان كردند گروهي : ترجمه 
اين گناهي كه مرتكب نكنيد اين ماجرا براي شما بد است، بلكه خير شما در آن است آنها هر كدام سهم خود را از 

  !شدند دارند و از آنان كسي كه بخشِ مهم آن را بر عهده داشت عذاب عظيمي براي اوست 
  5!اكنون كه اين گواهان را نياوردند ، آنان در پيشگاه خدا دروغگويانند! چرا چهار شاهد براي آن نياوردند؟

                                                 
  11/  جمعه  1
  االله مكارم شيرازي  ترجمه آيت 2
  11/  نور  3
  13/  نور  4
  .االله مكارم شيرازي است  ترجمه از آيت 5
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علما وجود دارد ولي آنچه كه مسلم است اين است در مورد شأن نزول اين آيات و تفسير آنها، اختلافاتِ كمي بين 
ماريه «آن شخص طبق نقل علماي شيعه، ( تهمت بسيار بزرگي را هر كسي وارد كردند 1كه گروهي از مسلمانان

هايي بود كه  و از آن قسم تهمت.)  همسر پيامبر ـ و بر اساس نقل اهل سنت، عايشه همسر ديگر پيامبر بود ـ» قبطيه
  2:نماييم در ادامه ، ماجرا را با استفاده از كتب علماي اهل سنت نقل مي. طلبد اهد را مياقامة چهار ش

طي ماجرايي كه در يكي از جنگهاي اسلام اتفاق افتاد گروهي از مسلمين ـ يعني حسان بن ثابت ، عبداالله بن ابي 
  ! مت امر قبيح فحشا زدند و حنمة بنت جحش ـ به عايشه ، همسر پيامبراسلام ، ته3سلول، مسطح بن اثاثة

متأسفانه اين شايعه . گير اين بود كه تهمت به عايشه را بين مردم شايع سازد عبداالله ابن ابي سلول ، از همه بيشتر پي
  .در بين مسلمين پخش شد و آنقدر ذهنها را مشوب ساخت كه خداوند آيات سورة نور را نازل فرمود

  » .دراً فكان ممن خاص في الافك فجلده النبي فيمن جلده شهد مسطح ب« : نويسد   مي4ابن اثير
كه اهل سنت ( باشد  شود كه اولا مسطح صحابي بوده و بلكه از مجاهدين جنگ بدر مي از اين عبارت معلوم مي

( به همسر پيامبر تهمت زد و ) اي ديگر از اصحاب  وعده( ثانياً همين صحابي ). مقام بالايي را برايشان قائل هستند 
  .شلاق خورد) اي ديگر  همراه عده

                                                 
  .كند  ميكه دلالت واضحي بر مسلمان بودن دارد و به علاوه تفاسير نيز همين معنا را تأييد» عصبة منكم «: فرمايد   سوره نور مي11 در آيه  1
 ان الذين جاؤ بالافك أساؤوا الكذب علي عائشه رضي االله عنها ام المومنين بقذفها عصبة منكم  : سوره نور آمده است 13 تا 11 در تفسير آيات  2

ا لكم بل هو خير لكم جماعة من المؤمنين قالت حسان بن ثابت و عبداالله بن أبي و مسطح و حنمة بنت جحش لا تحسبوه أيها المؤمنون غير العصبة شر
يأجركم االله به و يظهر براءة عائشة و من جاء معها منه و هو صفوان فإنها قالت كنت مع النبي صلي االله عليه و سلم في غزوة بعد ما أنزل الحجاب ففرغ 

 هو بكسر المهملة القلادة فرجعت ألتمسه و منها و رجع ودنا من المدينة و آذن بالرحيل ليلة فمشيت و قضيت شأني و أقبلت إلي الرحل فإذا عقدي انقطع
حملوا هودجي هو ما يركب فيه علي بعيري يحسبونني فيه و كانت النساء خفافا إنما يأكلن العلقة هو بضم المهملة و سكون اللام من الطعام أي القليل و 

ونني فيرجعون إلي فغلبتني عيناي فنمت و كان صفوان قد وجدت عقدي وجئت بعد ما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه و ظننت أن القوم سيفقد
عرس من وراء الجيش فادلج هما بتشديد الراء و الدال أي نزل من آخر الليل للاستراحة فسار منه فأصبح في منزلة فرأي سواد إنسان نائم أي شخصه 

ه إنا الله و إنا اليه راجعون فخمرت وجهي بجلبابي أي غطيته فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قول
بالملاءة و االله ما كلمني بكلمة و لا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته و وطئ علي يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتي أتينا الجيش 

ن وغر من شدة الحر فهلك من هلك و كان الذي تولي كبره منهم عبداالله بن أبي بن بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة أي من أوغر واقفين في مكا
سلول اه قولها رواه الشيخان قال تعالي لكلّ امري منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك و الذي تولي كبره منهم أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض 

  النار في الآخرة فيه و أشاعه و هو عبداالله بن أبي له عذاب عظيم هو 
لو لا هلا إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا و قالوا هذا إفك مبين كذب بين فيه التفات عن الخطاب أي 

  .  أي في حكمه هم الكاذبودن فيه ظننتم أيها العصبة و قلتم لولا هلا جاؤ أي العصبة عليه بأربعة شهداء شاهدوه فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عنداالله
  354الدين سيوطي ، ص  الدين محلي و جلال تفسير الجلالين، از جلال

  . مسطح از خويشاوندان ابوبكر است 3
  355 ، ص 4 ، ابن اثير ، ج اسدالغابة  4
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خورند ؟ اگر در تصميماتِ  زنند و شلاق مي نكته قابل توجه اين است كه اگر صحابه عادلند پس چرا تهمت مي
پس چرا پيامبر آنها را شلاق ! »اجتهاد كرده و نبايد او را مذمت كرد « توان گفت كه  خود از گناه مبرا هستند و مي

  شمارد؟ را كاذب و دروغگو ميزده و خدا نيز آنها 
بنابراين مطالب، نبايد ادعا نمود كه همة صحابه عادلند و در مقامي جاي دارند كه بررسي كردنِ عدالت يا فسق آنها، 

كنند و حتي خطاهاي بزرگي كه  صحابه نيز مثل ساير مردم هستند كه گاهي خطا مي. موجبِ توهين به آنهاست 
گردند و در بين آنها عادل و فاسق و مؤمن و   و تازيانه نبوي مي شود را مرتكب ميموجب نزول آيه و توبيخ الهي

  .منافق وجود داشته است
  مايندة فاسق
كم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم  الذين آمنوا ان جاء يا ايها«: فرمايد  قرآن كريم مي

   1»نادمين
اگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد، دربارة آن تحقيق كنيد، مبادا به ! ايد  يمان آوردهاي كساني كه ا: ترجمه 

  2.گروهي از روي ناداني آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد
  : ، گفته اند كه 3در شأن نزول اين آيه ، مفسرين شيعه و سني

آوري صدقات و زكات به سوي  او را جهت جمع) ص(م اين آيه دربارة وليد بن عقبه نازل شده است كه پيامبر اكر
) طبق نقل گروهي از علما(لذا . در گذشته بين وليد و اين قبيله ، خصومتي وجود داشت. قبيلة بني المصطلق فرستاد

وليد بدون اينكه به آن قبيله برسد از بين راه بازگشت و به دروغ گفت كه آن قبيله امتناع كرند از پرداخت اموال و 
 پس از نزديك شدن وليد، اهالي قبيله جهتِ استقبال از نماينده  )طبق نقلي ديگر ( حتي مرا بيرون كردند ؛ و يا 

                                                 
  6/  حجرات  1
  االله مكارم شيرازي   ترجمه از آيت 2
  : گويد  يالدين سيوطي در شأن نزول اين آيه م  جلال 3

و نزل في الوليد بن عقبة و قد بعثه النبي صلي االله عليه و سلم إلي بني المصطلق مصدقا فخافهم لترة كانت بينه و بينهم في الجاهلية فرجع و قال انهم 
  منعوا الصدقة و هموا بقتله فهم النبي صلي االله عليه و سلم بغزوهم فجاء وا منكرين ما قاله عنهم 

ة فتثبتوا من الثبات أن تصيبوا قوما مفعول له أي خشية ذلك بجهالة حال  كم فاسق بنبا خبر فتبينوا صدقه من كذبه و في قراء آمنوا أن جاءيا أيها الذين 
دا فلم ير من الفاعل أي جاهلين فتصبحوا تصيروا علي ما فعلتم من الخطا بالقوم نادمين و ارسل صلي االله عليه و سلم إليهم بعد عودهم إلي بلادهم خال

   )19تفسير الجلالين ، السيوطي ، ص ( فيهم إلا الطاعة و الخير فأخبر النبي بذلك 
  : نويسد  زحيلي نيز در اين باره مي

بي أن النبي صلي االله عليه و سلم بعث الوليد بن عقبة بن أ: سبب  نزول الآية  فيما أخرجه ابن جرير الطبري و احمد و غيرهما بسند جيد عن ابن عباس 
و كان معادياً لهم، فأراد إذ ايتهم، فرجع من بعض طريقه، و كذب عليهم، و قال للنبي صلي االله عليه و ) جابياً للصدقات(معيط ألي بني المصطلق مصدقا 

عث خالد بن الوليد إليهم ، أنهم قد منعوا الصدقة و طردوني و ارتدوا ، فغضب النبي صلي االله عليه و سلم ، و هم بغزوهم ، و نظر في ذلك ، و ب: سلم 
  )2471 ، ص 3تفسير الوسيط ، الزحيلي ، ج . ( فورد وفدهم منكرين لذلك ، فنزلت الآية بهذا السبب

اب، الاستيع (» نزلت في الوليد » ان جاء كم فاسق بنبأ « لا خلاف بين اهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت ان قوله عز و جل  « :گويد  ابن عبدالبر نيز مي
  )1552،ص 4ج
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٥

اند لذا  ترسيد و گمان كرد كه به او حمله كرده) با توجه به سابقه خصومتش( پيامبر به سوي او شتافتند اما وليد 
  .  اموال خودداري نمودندبدون تحقيق، نزد پيامبر برگشت و گفت كه از پرداخت

  . مسلمين آماده حمله به آن قبيله مي شدند كه اين آيه نازل شد و از اعتماد به خبر فاسق ، نهي نمود
باشد، چگونه قرآن او را  با توجه به اينكه وليد بن عقبه، صحابي پيامبر است و در اين ماجرا نماينده حضرت مي

  1وان مكتب خلفا مدعي هستند كه همه صحابه عادلند؟پير) برخلاف قرآن،( شمرد ولي  فاسق مي
  صحابي مؤمن و صحابي فاسق 

  2»أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً لايستوون « : فرمايد  خداوند متعال در قرآن مجيد مي
  3.نه ، هرگز اين دو برابر نيستند! آيا كسي كه با ايمان باشد همچون كسي است كه فاسق است ؟: ترجمه 

كه در بخش قبلي درس ،  (و وليد بن عقبه ) ع(المؤمنين علي اند كه اين آيه در مورد امير يعه و سني گفتهمفسرين ش
  4.نازل شده است) او را مطرح كرديم 

                                                 
  : كنيم   داستانهاي متعددي از اعمال فاسقانه اين شخص در تاريخ نقل شده است كه به نقل دو مورد ـ از كتب اهل سنت ـ  اكتفا مي 1
  : شرابخواي و اقامه نماز صبح با حالت مستي و استفراغ نمودن در محراب . 1

هل ازيدكم ؟ فقال له ابن :  صلاة الصبح اربع ركعات، ثم قاء بالمحراب ، ثم سلم و قال و كان الوليد يشرب الخمر ، يروي انه صلي باهل الكوفة
. . . . لا زادك االله خيرا ولا من بعثك الينا ، و اخذ فرد خفه و ضرب به وجه الوليد، و حصبه الناس فدخل القصر و الحصباء تاخذه و هم مترنح ) ع(مسعود

  314 / 3: السيرة الحلبية 
ازيدكم ؟ بعد ان صلي الصبح اربعا مشهور من رواية الثقات من نقل اهل الحديث و اهل : و خبر صلاته بهم و هو سكران و قوله « : بدالبر قال ابن ع

  » الاخبار 
  322 / 6: الاصابه » قصة صلاته بالناس الصبح اربعا و هو سكران ، مشهورة مخرجه « : و قال ابن حجر 

و لما سمعت عائشة ! ين جريان چه كرد ؟ وقد شهد الشهود لدي عثمان بانه سكر ، لكن عثمان توعد الشهود و تهددهم پس از ا) خليفه وقت ( عثمان 
ه علي  فجاء!! و نفذ عثمان الحد ، لكن للاسف كان بصورة معكوسة، فقد قام بضرب بعض الشهود. و توعد الشهود ! ان عثمان ابطل الحدود: بذلك نادت 

  )2/142: تاريخ اليعقوبي  . 4/178: انظر الاغاني . ( دود، و ضربت قوما شهدوا علي اخيك ، فقلت الحكم عطلت الح: فقال له 
اتحدون أميركم ، و قد دنوتم من عدوكم ، : فأردنا أن نحده، فقال حذيفة بن اليمان  فشرب ،)  بن عقبة ( كنا بالروم و علينا الوليد : قال علقمة . 2

  و أشربن علي رغم انف من رغم * لاشربن و إن كانت محرمة : و فيطمعون فيكم ؟ و قال ه
در اين سفر وليد شراب نوشيد و ما قصد كرديم كه او را حد بزنيم اما . علقمه نقل كرده است كه در روم بوديم و وليد فرمانده و اميرمان بود 

در همين جريان، وليد اشعاري سرود . شوند بر ما جسور مي)  روم يعني سپاه( او امير ماست و اگر شلاقش بزنيم دشمن : حذيفه مانع شد و گفت 
پوزش ) ص(قبل از آوردين ترجمه اين اباطيل ، از محضر پاك رسول گرامي اسلام حضرت محمد مصطفي ( كه معني آن اشعار كفرآميز اين است 

نوشم و بيني كسي كه آن را  م هر چند كه حرام است ؛ ميآشام من شراب مي) : طلبيده و از شما خوانندگان محترم دعاي خير را مسئلت داريم 
  !!!مالم  حرام كرده را به خاك مي

  
  18/ سجده  2
  .االله مكارم شيرازي است   ترجمه از آيت 3
  : توجه فرماييد ) از علماي شيعه ( و به تفسير بحراني و حويزي ) از علماي اهل سنت (  به تفسير طبري و سيوطي  4

ثني : ثنا سلمة بن الفضل، قال : حدثنا ابن حميد ، قال : ذكر من قال ذلك . زلت في علي بن أبي طالب، رضوان االله عليه، و الوليد بن عقبه ان هذه الآية ن
وليد و بين نزلت بالمدينة ، في علي بن أبي طالب ، و الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان بين ال: ابن إسحاق ، عن بعض أصحابه، عن عطاء بن يسار ، قال 
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٦

ابن عباس نقل كرده كه روزي وليد بن عقبه رو به اميرالمؤمنين نمود و در مقام : گويد  ذهبي در سير اعلام النبلاء مي
: علي عليه السلام به او فرمود ! سلاح من از تو تيزتر و زبانم گوياتر از زبان توست: يي گفت نما تفاخر و بزرگ

 سوره سجده نازل 18پس از اين جريان آيه . تو فاسق هستي ) تو حق تفاخر بر من نداري ؛ چون ! ( ساكت شو
  . گرديد 

) بر خلاف نظر اهل سنت ( پس قرآن . گردد مجددا وليد بن عقبه صحابي، توسط قرآن به عنوان فاسق معرفي مي
علماي پيرو مكتب خلفا ، تكليف مسلمين را معلوم كنند كه آيا از اين آيات دال . داند برخي از صحابه را فاسق مي

  ! بر فسق برخي صحابه، پيروي كنند و يا به مدعاي بي دليل آنها گردن نهند؟
  ارتداد بعد از پيامبر 

و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم علي «:  است در سورة آل عمران چنين آمده
   1 »اعقابكم و من ينقلب علي عقيبه فلن يضرّ االله شيئاً و سيجزي االله الشاكرين

فقط فرستاده خداست و پيش از او ، فرستادگان ديگري نيز بودند آيا اگر او ) صلي االله عليه و آله (محمد : ترجمه 
 و اسلام را رها كرده به دوران جاهليت و كفر بازگشت( گرديد ؟  بميرد و يا كشته شود، شما به عقب بر مي

                                                                                                                                                                  
أ : اسكت ، فإنك فاسق ، فأنزل االله فيهما : أنا أبسط منك لسانا، و أحد منك سنانا، و أرد منك للكتيبة ، فقال علي : علي كلام ، فقال الوليد بن عقبة 

  )6 ، ص 21جامع البيان في تفسير القرآن ، طبري ، ج ( فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 
الاصبهاني في كتاب الأغاني و الواحدي و ابن عدي و ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي االله عنهما قال أخرج أبو الفرج 

قال الوليد بن عقبة لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه أنا أحد منك سنانا و أبسط منك لسانا و املا للكتيبة منك فقال له علي رضي االله عنه اسكت 
   أنت فاسق فنزلت أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يعني بالمؤمن عليا و بالفاسق الوليد بن عبة بن أبي معيطفإنما

و أخرج ابن اسحق و ابن جرير عن عطاء بن يسار قال نزلت بالمدينة في علي بن أبي طالب و الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال كان بين الوليد و بين 
 الوليد بن عقبة أنا ابسط منك لسانا و احد منك سنانا و ارد منك للكتيبة فقال علي رضي االله عنه اسكت فإنك فاسق فانزل االله أ فمن علي كلام فقال

  كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون الآيات كلها و أخرج ابن ابي حاتم عن السدي رضي االله عنه مثله
يلي رضي االله عنه في قوله أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون قال نزلت في علي بن أبي طالب و أخرج ابن أبي حاتم عن عبدالرحمن بي أبي ل

  رضي االله عنه و الوليد بن عقبة
و أخرج ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا قال اما المؤمن فعلي بن أبي 

 ، ص 5الدر المنثور في تفسير المأثور ، سيوطي ، ج . ( بن أبي معيط و ذلك لسباب كان بينهما فانزل االله ذلك  لب رضي االله عنه و أما الفاسق فعقبةطا
177(  

و ذلك أن علي بن « :  قال أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون ،: ، في قوله ) ع(في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر : علي بن ابراهيم ، قال 
أنا ـ و االله ـ أبسط منك لسانا، و احد منك : بن أبي معيط  و الوليد بن عقبة بن أبي معيط تشاجرا، فقال الفاسق الوليد بن عقبة) عليه السلام (ابي طالب 

أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما : زل االله اسكت ، فانما أنت فاسق ، فأن) : عليه السلام (قال علي . سنانا، و أمثل منك حشوا في الكتيبة 
 4البرهان في تفسير القرآن ، بحراني ج ) ( عليه السلام (الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوي نزلا بما كانوا يعملون فهو علي بن ابي طالب 

  )231 ، ص 4 ؛ تفسير نور الثقلين، عروسي حويزي ، ج 397، ص 
  144/ آل عمران   1
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٧

و (زند و خداوند بزودي شاكران  و هر كس به عقب بازگردد ، هرگز به خدا ضرري نمي )خواهيد نمود؟
  1.را پاداش خواهد داد) كنندگان استقامت

مخاطب اين آيات كساني . اي و اعتراض به آنهاست  اري، در صدد توبيح عدهدر اين آيه خداوند با استفهام انك
و طبق ادعاي برخي از علماي ( كردند و در حضور او بودند  زندگي مي) ص(هستند كه در زمان حيات رسول خدا 

  ) .باشند ترين افراد مي روند و از عادل اهل سنت، صحابه آن حضرت به شمار مي
اي را كه سست ايمان هستند و اعتقادشان آنقدر ضعيف است كه هر آن ممكن   آن صحابهكند اين آيه توبيخ مي

عدة زيادي از مجاهدين ) ص(است از دين خدا برگردند، همچنانكه در جريان جنگ احد ، با شايعة شهادت پيامبر
ازگشت از دين اسلام افتادند اي به فكر ب اسلام و صحابه پيامبر، ميدان كارزار را رها كرده و فرار نمودند و حتي عده

  .و شأن نزول اين آيه را رقم زدند
كه در فكر ارتداد و بازگشت به ( هايي اينچنين در بين آنها وجود دارد  توان همه جمعيتي كه سست ايمان آيا مي

اعصارِ عالم ها و بهترين خوبها در تمام  ترين عادل ـ همگي ـ را عادل) شوند  كفر هستند و مورد توبيخ خدا واقع مي
  دانست؟

  صحابه در احاديث 
و همه آنها را عادل و اهل نجات ( كنند  بر خلاف آنچه كه گروهي از پيروان مكتب خلفا در مورد صحابه ادعا مي

  . احاديثي نقل شده كه دال بر تيره بختي و بدعاقبتي گروهي از صحابه است ) شمرند  مي
اي از آن بيانگر سرانجام دردناك برخي صحابه  اهل سنت آمده و دستهكنيم كه دركتب حديثي  رواياتي را مطرح مي

كه با عدالت ( كشد و اوصاف زشت آنها  در قيامت است و دسته ديگر نيز اعمال خلاف آنها در دنيا را به تصوير مي
  .دارد را بيان مي) و ترك فسق وشرك و ترك خلاف مروت ، قابل جمع نيست 

   پيامبر طرد شدن برخي صحابه از حوض
مي فرمايد كه برخي از اصحاب من در ) ص(احاديثي در كتب معتبره اهل سنت نقل شده است كه در آن پيامبر اكرم

برند و در جواب  كنند و به جهنم مي شوند ولي آنها را از من و از حوضِ من دور مي روز قيامت بر من وارد مي
  .ه و كارهاي خلافي ترتيب دادندشود كه ايشان بعد از تو مرتد شد شكايتِ من گفته مي

  : در اين درس دو حديث از كتاب بخاري ، كتاب رقاق، باب حوض را نقل كنيم 
ّ يوم القيامة رهط من اصحابي فيحلئون  يرد علي: ان رسول االله صلي االله عليه و سلم قال : عن ابي هريرة انه كان يحدث 

  2. علم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا علي ادبارهم القهقريانك لا: فيقول . يارب اصحابي: فأقول . عن الحوض 
شوند اما  روز قيامت گروهي از اصحاب من بر من وارد مي: كرد كه پيامبر فرمود  نقل مي) بسيار(ابو هريره: يعني 

ب من پروردگارا اينها اصحا: كنم به پروردگار عرض مي) آشامند و آبي نمي( شوند  از حوض طرد مي) بلافاصله(

                                                 
  .االله مكارم شيرازي است  ترجمه از آيت 1
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٨

تو چه كردند ، آنها مرتد ) وفاتِ(داني كه ايشان بعد از  تو نمي: فرمايد  خداوند مي) شوند ؟  چرا منع مي( هستند 
  . به گذشتة خود) و برگشتند( شدند 

  :كند  بخاري در جاي ديگري نقل مي
اصحابي، : ي فأقول  دون1ليردن علي ناس من اصحابي الحوض حتي عرفتهم اختلجوا: قال ) ص(عن انس عن النبي

  2.فيقول، لاتدري ما احدثوا بعدك
  .توان به ايشان اقتدا نمود توان ادعا كرد كه همه صحابه عادل هستند و مي با توجه به اين قبيل احاديث نمي

                                                 
  .برند شوند ، آنها را مي  اختلجوا يعني برده مي 1
  141 ، ص دارالمعرفة، چاپ 4 صحيح بخاري، ج 2



٣٠١١٦٠١ 

 

٢٠  
 ))يه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآل((

٩

  چكيده 
   :توان به آيات زير اشاره كرد آياتي از قرآن بر اعمال خلاف عدالت صحابه دلالت دارد كه از جملة آنها مي. 1

آيه آخر سوره جمعه مبني بر اينكه برخي اصحاب هنگام نماز پيامبر را تنها گذارده و به سراغ تجارت  

 .رفتند

 .خواند  سوره نور كه خداوند تهمت زنندگان به همسر پيامبر را كاذب مي11آية  

  سورة حجرات مبني بر فاسق بودن وليد بن عقبه5آيه  

 بن عقبه سورة سجده مبني بر فسق وليد 18آية  

به اعتقادات پيش از ) ص( سورة آل عمران مبني بر توبيخ افرادي كه بعد از رحلت پيامبر144آيه  

 .گردند اسلام برمي

كند، احاديثي است كه بر  از جمله احاديث موجود دركتب اهل سنت كه بر عدم عدالت بعضي صحابه دلالت مي. 2

 .ا در جهنّم دلالت داردطرد بعضي اصحاب از كنار حوض كوثر و داخل شدن آنه

  
   
 


